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  اروپاتظاهرات در يك   ازگزارشي
  

، واقع در شهر در مقابل پارلمان هلند)  بعدازظهر5/4 تا 2ساعت ، از 1388دوم تير  شنبه سه (2009وسوم جون  در بيستتظاهرات اين 
 اخير را در خيزشِ اصي كه جوانان ع نژاد احمدي ـ اي كار خامنه ي جنايت برعليه دارودسته ؛ يعني ايراندرجاري  در حمايت از جنبش و لاهه
 در مقابلوزارت خارجه،  لين ؤمس  بهي تظاهرات»نامه قطع« تحويل  يك راهپيمايي كوتاه و و پس از؛گرديدبرگزار   ،ندكش ميخاك و خون  به

  .پايان رسيد به ـ كنندگان در ميان شادي شركت  ـي هلند  وزارت امور خارجهساختمان
ي   هم از جنبه( را  خود و برآوردهايها دريافت، مشاهدات) تر تر و نه كم نه بيش(اين تظاهرات ر كنندگان د عنوان يكي از شركت من به

 يابيِ سازمان  پتانسيلاً خصوصها و  ي تبادل نظر در مورد شيوه آورم تا زمينه عنوان گزارش روي كاغذ مي به) كمي و هم از لحاظ كيفي
  .گردد تر  فراهم )ردر خارج از كشوويژه  به( طبقاتي و سوسياليستي

  
 از قبل و شكل گرفت طور انفجارآسايي  به حاكمهاي قدرت ي جناح كه جنبش جاري در ايران بربستر تضادهاي حاد شونده چنان هم

 عصيان بهپيش گرفت و درتقلب انتخاباتي را  اعتراض به،  معيني اجتماعي يا طبقاتي مطالبهاي از  هرگونه  طرحتشكل واز نوعي هرايجاد 
فرياد  طور مكرر به  كه به »برجمهوري اسلامي«رغم شعار مرگ  علي  ـ نيز ـ؛ آكسيون حمايتي در مقابل پارلمان هلند سياسي روي آوردصرفاً 
نظر  از نقطه .نبود» جمهوري اسلامي ايران«در انتخابات رياست جمهوري در تقلب   چيزي جز اعتراض به  دركليت خويشدرآمد،
بررسي اين قانونمندي گرچه . ستنيز ه و قانونمند ، اجتماعي بودنطبيعياي در خارج از كشور ضمن  پديده بروز چنيني شناسي تاريخ جامعه

. دهد ي كنجكاو قرار مي كه كليد درك آن را در اختيار خواننده فاكتورهايي اشاره خواهم داشت به  در ادامه، اما گنجد در اين نوشته نمي
 نمايندگي از  به نسيم خاكسار و احمد پوري ،كه توسط آقايان قادر عبداالله اي »نامه قطع«كه  يادآوري است م بهجا لاز تا همينهرروي،  به

 چنين بدون اطلاع فعالين سياسي و سوسياليست با فعالين جنبش كارگري و همها، بدون مشاوره  نظرسنجي از آنبدون (كنندگان  تظاهرات
  . بود»جمهوري اسلامي ايران«صراحت خواهان تجديد انتخابات رياست جمهوري در  ، بهدادندل وزارت خارجه هلند تحوي به )در هلند
  
كنندگان در  كه اكثر شركت با اين. داشتند در اين تظاهرات شركت)  سال35با ميانگين سني ( نفر 1000گفت كه حدود  توان برآورد مي به

مردم قدرت گير دانشجويان در ميان  چشمدليل حضور  به طبقاتي نداشتند؛ اما ي سياسي و ي چنداني در امر مبارزه اين تظاهرات تجربه
  . بودانگيز  شگفتتمامِ معنيِ كلام درون تظاهركنندگان بهر  د پذيري  و ميزان انعطافنظر تبادل  گرايش به،فراگيري

نسيم خاكسار آقاي  ،) استهلنديزبان    قرآن بهي هترجماش  كه آخرين كار هنري(قادر عبداالله آقاي دعوت  اين تظاهرات به
كانون «  وكننده آن است  كه آقاي احمدي پوري هماهنگ»پرايم« پناهندگي كاري انجمن و با هم) چپطولانيِ ي  با سابقهاي  نويسنده(

خس و خاشاك « :ودند از عبارت بهاترين شعار گرچه شعارهاي اين تظاهرات متنوع بود، اما بيش.  برگزار گرديد» در هلند ايرانيدانشجويان
  .»مرگ برجمهوري اسلامي«و  »مرگ برديكتاتور«، »...ما همه باهم هستيم«، »...تويي

دوگانگي بارز آن در گردانندگان  ) تظاهركنندگانپذيري حال انعطاف  و درعينغير از چندگانگي به (اين تظاهراتويژگي ترين  قابل توجه
از درون و هاي كوچك  كه توسط گروه» مرگ برجمهوري اسلامي « شعاربا دانندگان از يك طرفاين گر.  بودي يك كليت مثابه  بهپوديوم

ما همه «شعار   در تقابل با آن،يا »مرگ برجمهوري اسلامي«وازات شعار م به؛ و از طرف ديگر، كردند ، همراهي ميشد جمعيت فرياد مي
كرد؛ اما و تفسير عبير  تبرخوردي دموكراتيك توان به  گرچه اين شيوه را مي!زدند  را فرياد مي»...خس و خاشاك تويي«و » ...باهم هستيم
همه «، »عموم«دلبري از حاكي از ، داشته باشنددموكراتيك ي  جنبهكه   از اين بيشـ   خويشي عملي نه و جوهرهدر كُ  ـهايي چنين شيوه
ما همه باهم  « شعار تحقق عملي وجلب رضايت همگانپوديوم  دري حاكم ، فضاهرروي به. ستا رياكاري بورژوايينهايتاً و  »باهم بودگي

پوديوم بود؛ و از طرف بخش  زينتآن وسط از يك طرف، پرچم جمهوري اسلامي با علامت ضربدر برروي آرم : براي مثال. بود» ...هستيم
  ؟!برسد »يگانگي«احساس  بهشد تا جمعيت  مي هاي گوگوش پخش  ديگر، يكي از آهنگ

كه برهم  ي تأثير و تأثر متقابلي در نتيجه(عنوان يك مجموعه  بههمگي دست نبود، اما  گردانندگان پوديوم يك  و راهبريردبرخوگرچه 
كردند كه مخمليون سبز  همان سمتي حركت مي  به عملاً  ، مخمليسبز و» جنبشِ«در نوسان بين پوپوليسم و هواداري از ، )گذاشتند مي

زد  فرياد ميبا صداي بلند  پيراهن سبز قادر عبداالله كه چنين  همو ي اين تظاهرات ي از پيش تعيين شده»مهنا قطع«. هستند خواهان آن 
،  نما فكرمĤبانه و فيگورهاي شاعرانه هاي روشن تر از ژست ترتيب، زشت و بدين ؛» را دوست داردمردم ايرانها و   جوانها و  زني همه« 

 كشيد، مي 67ي موسوي و كشتار سال  زير چكمه  بهـ دراز دراز به كشان ـ كارگران و زحمت ي عظيم ودههمراه ت  بهي تضادهاي طبقاتي را همه
  .بودفريب  جانبدارانه و مردمگرايي و پوپوليسم  ي بارز اين همگاني نمونه
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عنوان كسي  ادر عبداالله به موضعي نگرفت؛ اما قگونه تر حرف نزد و در واقع هيچ اي بيش چند كلمهبر روي پوديوم گرچه نسيم خاكسار 
ي  ندترين چهره، گَردپ هم فراتر ميپور  سعيد سلطانـ از !]؟[ لابد ـو چسباند  ميكانون نويسندگان در تبعيد  است و خودرا به » نويسنده«كه 

 .ها بوده است و تاريخي آنـ رنگ سرخ نماد هستي اجتماعي   هميشه ؛ كه از حلاج تا سعيد سلطاني ـفكر ايراني ترسيم كرد ممكن را از روش
 و پور كه شخصاً سعيد سلطان عنوان كسي نسيم خاكسار بهراستي چرا  بهگرايي هزار ساله با كدام منفعت حقير معاوضه شده است؟  اين واپس
اوان اين ابتذال و ؟ تزبان نياورد بهنين ابتذالي لام تا كام حرفي شناخت، در مقابل چ ي اورا مي ناپذير و رزمنده سازششوريده، شخصيت 

 چرا اصل بلشويكيِ ديپلماسي آشكار ؟پردازند   ميـ   در ايرانكشان متحجز كارگران و ز به سكوت را كدامين نيروهاي اجتماعي و كدام طبقه ـ
آن هزار  براي  »نامه قطع«كامل  و هنوز كه هنوز است، متن ؛سپارد هاي ديپلماتيك و كاسبكارانه مي كاري پنهان  جاي خودرا به،در برابر مردم

  اهرات شركت داشتند، نامعلوم است؟نفري كه در تظ
ي حزب  نماينده در پاسخ بهـ   امام زماني سبزِ مخمليونِ»جنبش«جز  به  كدام جنبش اجتماعي در ايران ـ،ها گذشته ي اين از همه

تواند  ، مي»نژاد است و نه موسوي نه طرفدار احمدي« ميانه را گرفت و گفت ش،ا  برخلاف مواضع قبلي حزبسوسياليست پارلماني هلند كه
 ، تضاد طبقاتي وجود نداردهلنددر كشور ؟ گويا كه ]هلند، متشكريم[ ”bedankt Nederland“زبان آقاي احمد پوري فرياد بزند  به

 Geert Wilders  فاشيستيِحزبو  يافته وجود ندارد تيزي سازمانس ، خارجييابد  افزايش نمييتر ي فقر و ثروت با شتاب هرچه بيش فاصله
 تحت عنوان دفاع از اپوزيسيون در كشورهاي خاورميانه، از  همين حزب فاشيستي و؛ترش نيستدر حال گسآوري  سرعت سرسام به
لب اعتصاب غذا در مقابل پارلمان هلند و ج: يعني[ي ديپلماتيك  ؟ چرا آقاي احمد پوري بهانه!كند سبزها در ايران دفاع نمي» جنبش«

حمايت حزب سوسياليست پارلماني و ديگر نيروهاي نسبتاً مترقي در هلند را كه قصدش ايجاد فشار ديپلماتيك جهت آزادي دستگيرشدگان 
 و ”bedankt Nederland“: يعني[ديپلماسيِ بهانه   به جون23 از بالاي پوديوم تظاهرات را] تظاهرات اول ماه مه در ايران است

اصطلاح  بهرفتار و   خوشپليسهمين  كه   استكند؟ شايد آقاي پوري فراموش كرده  تبديل مي] از مخمليون سبزاين دولتضمني تشويق 
اعتراض » انتخابات«روند گزينشي  ي قبلي در مقابل سفارت رژيم جمع شده بودند تا به  كه با اجازه را خرداد12كنندگان  هلند تظاهرمتمدن

 علت اين سياست يك بام و دو هواي پليس هلند كه در مقابل نيروهاي !؟نمود بازداشت  همها را  آن نفر از7و محدود كرد كنند، در قفس 
كند، معلوم است؛ اما تأسف در اين است كه احمد  ها كرنش مي دهد و در مقابل سبزپوش سوسياليست و كارگري چنگ و دندان نشان مي

هاي گره  كه با دست[ »زبان هلندي  بهمترجم قرآن«ي  شانه نه دادن به و هم از طريق شا”bedankt Nederland“  گفتنپوري هم با
يك بام اين سياست ، ]درك تبديل ميمخمليون سبز سمبل  عشاير را بهسابق  رفتار خوانين زد و  جمعيت قدم مي پيشاپيشِاش كرده در پشت

 و  نان  به در هلندهاي دست چندم ايراني  ي قصه ه با ترجمهنويس آبكي ك يك قصه اي به دره  در كدام جهنم.گيرد را ناديده ميو دو هوا 
كيشوتي و  دونهمه تبختر  ي اين دهد؟ ريشه  هشت برابر مردم غيركلونيست حق صحبت مي»كلونيست« نوانع اي رسيده است، به نواله

تر از گورستان  اي گورستان رهنگي را در كدام گورستان فرهنگي بايد جستجو كرد؟ اگر گورستان ف و مبتذلگونه هاي موژيك گستاخي
 را، كه او هشت برابر مردم عادي حق سخن دارد، در  جناب قادر عبداالله  گورستانيِجمهوري اسلامي وجود ندارد، پس اين ادعايفرهنگ

  گوري بايد جستجو كرد؟از كدام گورستان برخاسته 
ها  كشان و سوسياليست  بلوك طبقاتي و سرخِ كارگران و زحمتپس بايد صبور بود؛ و تلاش كرد تا.  استيزمان گوياي حقايق بسيار

  .ها آسيب غيرقابل جبراني نبيند دجال از اين جوجه
*****  

  
، جمعيت تظاهركننده نددكر  سبز طرفداري مي»جنبش« كه در كليت خويش از سياسي گردانندگان پوديومصلب و برخلاف دوآليسم 

، گرچه يگربيان د  به. پذيري خاصي نيز برخوردار بود شد، از انعطاف تقسيم مي» طرف بي«و » سرخ«و » سبز«ي  سه دسته كه به ضمن اين
بود؛ داري از آن  ي زيادي جانب و تااندازهسركوب خونين جنبش جاري در ايران  اعتراض به  جون 23ي حاضرين در تظاهرات  ي همه انگيزه

. گيري برخوردار بود  چشميريذپ از سياليت و انعطاف ـ ي گردانندگان پوديوم موعه مج برخلاف ي تظاهركننده ـ تودهگيري سياسي  اما جهت
 كساني كه ترِ چنين تعداد كم ؛ و هم نفر برآورد كرد150توان تا حدود  ها را مي  و كميت آنداشتندبند سرخ  حضور قابل توجه افرادي كه مچ

  .بود  و سياليتذيريپ هاي اين انعطاف يكي از نشانهپيراهن سبز پوشيده بودند، 
توانند نظرات  كه مي در عوض اين رسانده شده بود كه  در تظاهراتكنندگان گوش شركت طور افواهي به  بهپيش از برگزاري تظاهرات

ي  در مقابله با اين شيوه.  و پلاكادر خودداري نماينداز آوردن پرچمصورت نوشتاري و برروي كاغذ بين جمعيت پخش كنند،  خودرا به
د و در جريان ات حاضر شونبند سرخ در تظاهر اين ابتكار زد كه با پيراهن و شنل و مچ دست به ) نفر6متشكل از (يك گروه كوچك  ادرستن

طور  بعضي از نيروهاي چپ، بدون ارتباط با يكديگر و بهگرچه . بند سرخ ببندند  مچتاكنند   تشويق نيزنيروهاي چپ راديگر  تظاهرات
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جا مورد توجه و پذيرش بخش قابل توجهي  بند سرخ نيز تا آن بستن مچاما  ؛ در تظاهرات حاضر شده بودند سرخهن و شنلخودجوش با پيرا
بند بريده شد تا در اختيار كساني كه  ي مچ  در اندازهـ ترين وسائل با ابتدايي ـسرخ هاي  از شنلقواره از جمعيت قرار گرفت كه اجباراً سه 

او . ندا زن بود«: بالاي پوديوم رفت و فرياد زد  يكي از فعالين جنبش زنان به كه وقتي تر اين مهم. دند، گذاشته شودبند سرخ بو خواهان مچ
هاي حاضر   نفر از جوان30جمعيت نشان داد، بيش از  علامت خون ندا به رنگ خودرا به هاي سرخ  و دست؛»جاي رأي خون داد رأي نداد و به

كه  بعضي از كساني كه به تر اين هم مهم از اين.  سرخ شدندبندهاي خواهان مچ) راهن سبز هم پوشيده بودندها كه پي حتي بعضي از آن(
بند  پس از مكثي كوتاه، مچ) نه همه(ها  اغلب آن ولي ي گرايش چپ است؛ بند نشانه بند سرخ بودند، توضيح داده شد كه اين مچ خواهان مچ
  .بندهاي سرخ است هاي تظاهرات داستان گويايي از مچ عكسوي، هرر به. هاي خود بستند دست سرخ را به

تدريج اكثر  بهگردد كه  برمي» مرگ برجمهوري اسلامي«شعار   بهبندهاي سرخ،  فراتر از مچ ،كننده ي تظاهرات انعطاف و سياليت توده
» ...ما همه باهم هستيم« در مقابل شعار ـ  خودجوشطور به هاي چند نفره ـ گروهكه  اين ترتيب به. گرفت مي را فرا  در تظاهرات حاضرجمعيت

از . شد مواجه  نيز اغلب تظاهركنندگانبا استقبال تدريجاً   كه؛ندداند مي» مرگ برجمهوري اسلامي«، شعار »...خس و خاشاك تويي«و 
هاي  كناره بهخودرا   آرام آرام شكار،  بدون مخالفت آ،بودند» مرگ برجمهوري اسلامي« شعار  مخالف هم كه هايي افراد يا گروهطرف ديگر، 
 .ي معين بود ها در اين تظاهرات و در آن لحظه  اين اوج موفقيت چپ.كرده باشندگونه شعارها جدا   تا حساب خودرا از اينندكشيد جمعيت مي

جمهوري «ابات رياست جمهوري در  آقاي قادر عبداالله خواهان تكرار انتخصريحبيان   كه به ـي تظاهرات »نامه قطع« با  همين موفقيتاما
هلند  در Geert Wildersآقاي  و  در ايرانجيب مخمليون سبز بهرا اين آكسيون آوردهاي كوچك و بزرگ  دستي  همه ـبود» اسلامي
يك ن بدون چني  و هم؛سو ي معين و هم بدون انديشه و برنامه( و پراكنده هاي گوناگون  تلاش افراد و گروه:كه  ايني عملي  نتيجه.ريخت

راديكاليزاسيون طبقاتي و  ـ به  و شخص موسوي رهبري آن حتي با حمله به  از درون جنبش سبزها ـتواند نمي)  مستقلبلوك سرخ طبقاتي
  . نياز داردبلوك سرخ طبقاتييك  ـ به مقدمتاً  اين امر سترگ ـ.سوسياليستي دست يابد

  
كه  پس از اين. كنم تصوير مختصري از آن ارائه ميجا  در اين كه ت داشهمي قابل گزارش   جون يك پشت پرده23تظاهرات 

 منتظر گفت كه يكي از بندهاي آن  تحويل شد و آقاي قادر عبداالله در مقابل جمعيتي هلند  وزارت امور خارجهينمسؤل به» نامه قطع«
شعار راض شديد بسياري از حاضرين مواجه گرديد و با  تجديد انتخابات رياست جمهوري در ايران است و با اعت]ترين بند آن بخوانيم مهم[
برويم و » پرايم«دفتر  كه بهشكل گرفت فرار را برقرار ترجيح داد؛ اين زمزمه در بين بخشي از فعالين چپ » مرگ برجمهوري اسلامي«

در امور كه شخص بسيار فعالي [با احمد پوري » نامه قطع«چنين موضوعيت  و هم دهندگان فراخوانفراخوان و   و تركيب ي چگونگي درباره
  .گفتگو بنشينيم به] داند ميهاي چپ  ديدگاهخودرا مدافع طور جدي  است و بهپناهندگي و اجتماعي 

قرار قبلي را بهانه آوردم و بحث با احمد پوري با من هم در ميان گذاشته شد، خستگي و » رايمپ«دفتر  ي رفتن به  مسئلهكه پس از اين
جز قادر عبداالله و  به» رايمپ« در دفتر .رفتم» رايمپ«دفتر  به و  تسليم شدمك نزدي رفقاي؛ اما در مقابل اصرار يكي ازاين جلسه نروم بهتا 

 نفر از 25داً همراه حدو ي حاضرين در پوديوم تظاهرات به ، همه»كانون دانشجويان ايراني در هلند«ي  نسيم خاكسار و نماينده
درگرفت، » رايمپ«كه در دفتر   در بحث و گفتگويي.حضور داشتند) شدند جوان محسوب ميدر مقايسه با بقيه ها   نفر آن6كه (تظاهركنندگان 

 گاندي كاري همانند موسوي يك جنايتآدم  اولاًـ از :بايست ناظر براين باشد كه ما مي» چه بايد كرد«كه   روي اين مسئله انگشت گذاشتم
 را )نژاد احمدي ـ اي از جمله باند خامنه و ( كليت نظام جمهوري اسلاميي  ساله30هاي  پيشگي  و جنايتها كاري ساخته نشود تا جنايت

نتواند جنبش طبقاتي و كارگري را در دستگاه موجود كه » جنبش سبزها«بايست اقداماتي را در دستور كار قرار دهيم كه  ـ مي بپوشاند؛ دوماً
 مبارزات و دموكراتيكانه خواه  آزاديي داري از جنبه جانبي ما   منحل كند؛ و سوماـً اگر مسئلهسراپا اسلامي، ارتجاعي و بورژوايي است،

بخش و جهاني است، جايگزين  كه نماد مبارزات كارگري و رهايي» سرخ«هايي را برگزنيم كه رنگ  كارگري و مردمي در ايران است، شيوه
  .شود كه نماد اسلامي و ايدئولوژيك و حكومتي است» سبز«رنگ 

 ي ا سه نكته در مقابلي حاضرين   تقريباً همه، كه ساكت ماندند ديگر نفر5 و كرد از نظرات من دفاع  كه جز يك نفر بهدر اين جلسه 
 اين ي عاميانه يا عالمانهي  جنبهنظر از  فصر. چالش طلبيدند اشكال گوناگون به  و من را به؛موضع گرفتندتوضيح دادم،  بالاپاراگراف  كه در

يكي از اين . استگزارش قابل جا  ايندر ـ   معين  در يك دستگاه چپ و راست  منتهااليهدو ي  مثابه به برخورد ـنوع دو ، ها چالش كشيدن به 
كه  گرفت صورت جوانمرد نژاد نام رحمان   به از طرف شخصيـ»پرايم«ي   در جلسهترين نظريه و رياكارانهترين  ي راست مثابه به ـ ها برخورد

مبارزه با «، »يراوت طبيعط«اكي از  حعنوان نماد جنبش جاري در ايرانْ نظر او رنگ سبز به به.  جزو گردانندگان بودنيزدر پوديوم تظاهرات 
گردن ميرحسين  ه خاتمي بهك ، شالييي محمد اسلامي، سيرهنگ و بوي ر  است؛ و هيچ ربطي هم به»شور زندگي« و »تخريب طبيعت

شان  گشت كه متوسط سن  نفر از حاضرين برمي5  برخورد به ي مقابل اين ؟ نقطه!نداردا نداشته و ه هردوي آنو سيد بودن موسوي انداخت 
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ي  واسطه بهها  دند؛ با اين تفاوت كه آنكر ميرحسين موسوي دفاع ميشخص نيز از جنبش جاري، نماد رنگ سبز و  نفر 5 اين.  سال بود25
سياسي را كاملاً ي  ي دريافت حقيقت مبارزه  هنوز دريچه»منطق طبقاتي  بهطوفعي م عاطفه« و »طبقاتي ـ استدلال علمي« بين  نوسان

 .كردند پردازي و رياكاري متوسل شوند، تمايل دروني و موضع سياسي خودرا بيان مي دروغ بهلزوماً كه   و بدون اينندبودخود نبسته روي  به
 چراكه  دفاع كند؛ سبز و سيد ميرحسين موسويها جنبش سبز،رنگ سبزنماد از دروغ بگويد و  گرفته بود كه »تصميم«بيان ديگر، رحمان  به

ي  توان يك كميته گاه مي ون شد، آنمدموكراسي رهن قدرت رسيد و جامعه را به موسوي بهميرحسين كه هرگاه كرد  چنين استدلال مي
اين نتيجه  به» عاطفي«لحاظ  ها به  آن جوانـ اما در مقابل ـ!!  رسيدگي كند67كشتار زندانيان سياسي در سال   رد تا بهياب ايجاد ك حقيقت

موقع  مدتاً بهعمنطق طبقاتي معطوف است؛ و منطق طبقاتي نيز  ـ به هرصورت به گرچه عاطفه نيز ـ. رسيده بودند كه بايد از سبزها دفاع كنند
» نتيجه«تا » تصميم «گردد؛ بااين وجود، تفاوت او برمي سني  ـ جايگاه جنسي چنين به علمي شخص و هم ـ  طبقاتي ـ جتماعيا ـ و موضع تاريخي

كه  كه يارش دربر؛ و آن فرق است ميان آن: قول شاعر به .در يك دستگاه معين است» چپ«ليه اتا منتها» راست«ليه امنتهااز همانند تفاوت 
و فكر فرورفتند؛ و رحمان   ساكت و مغموم بهطبقاتي ـ  علميترها در مقابل استدلال كه جوان رو است ازهمين. دو چشم انتظارش دربر

  .دهند هاي خود ادامه مي سازي ها و شايعه پردازي دروغ همانندهاي او گستاخانه به
*****  

  
اي باشد براي دريافت  زمينه  پسايران بنويسم تادر » نبش سبزج«اي هم در مورد  كه درقسمت پاياني اين گزارش چند جمله لازم است

  .اين گزارشتيپيك تر كليت  قيقد
كارگري است؛ و ضدستيز و  انسان، ارتجاعي و يشهاي ديروز و امروز و فردا ي ابعاد و اجزا و شاكله باور من جمهوري اسلامي در همه به
ستيزانه و   ارتجاعي و انسانـ نيز ستيزي ـ  و فرداي اين ارتجاع و انسانهاي ديروز و امروز داري از ابعاد و اجزا و شاكله  جانب هرگونه

 خاتميزاده، از موسوي گرفته تا  قطبصدر گرفته تا بازرگان و  ، از بنياي بيان ديگر، از خميني گرفته تا منتظري و خامنه به. ضدكارگري است
؛ »ريز«و » متوسط«گرفته تا » درشت«اه گرفته تا ارتش و بسيج، از سپ، از علي شريعتي گرفته تا سروش و طباطبايي، از نژاد و احمدي

ي ابعاد و اجزا و  در همه: يعني(شود، از سر تا پا  ي اين نظام محسوب شده و مي ي متشكله نوعي پاره خلاصه از همه و هركس كه به
قياس و در دستگاه بنابراين، در باب . كرد خواهد  عملتجاعيـ ار قطعاً ـ در اين عناصر ـ نيز  از تحول ـاي ؛ و هرگونهاند ارتجاعي) ها شاكله

  .ستيز و ضدكارگري است  ناگزير ارتجاعي، انسانـ  خويش ها و اهداف ي ابعاد و شاكله در همه ـ» جنبش سبزها«منطق صوري 
» جنبش سبزها«نسبيت است، ي تصوير مطلق از اين  هئگر سكون نسبي جهان و ارا از دستگاه قياسات منطق صوري كه بيانفراتر اما 

 از بودي نبوده و نوعي بويي از منطق برده باشند و مطلقاً پيش هايي كه به ي سيستم اي از نظام جمهوري اسلامي، در همه ي پاره مثابه به
  .ارگري استستيز و ضدك  ارتجاعي و انساناش ها و تحولات  عناصر و اجزا و شاكلهدر كليت و بازهم نگرفته باشند، » تصميم «پيش

جنبش « كه استدلالدرك اين  ي درنظر بگيريم تا زمينهشوند،  وار ارائه مي ي محدوديت اين نوشته اشاره سطه وا كه بهفاكتورهاي زير را 
  :گرددتر   فراهمارتجاعي است،» سبزها
ه شهرهاي ايران، ميليوني نبودت در جمعيت آكسيونيس» شوريدگيِ صرفاً سياسي«اي و خبرهاي ناشي از  ـ برخلاف تبليغات رسانه1
 با وجود اين، .شود  هزار نفر بالغ مي500در حدود رقمي  ـ به حداكثر  ـ، اين جمعيتها ؛ و براساس آناليز تصاوير و ابعاد حضور آكسيونيستاست

در (ي جايگزيني نزاع قدرت  دهكنن ي كمي آن توجيه ميليون هم برسد يا حتي از ميليون هم گذر كند، بازهم محدوده حتي اگر اين جمعيت به
  .نخواهد بودمتخاصم  بقاتطبين  بخش  رهاييجاي نبرد  به) حاكمي درون طبقه

ند؛ ا هحاضر نبود)  هاي مردم ي توده همثاب به(هايي    در چنين صحنهـ نيز كشان، بلكه تهيدستان شهر و روستا ـ ـ نه تنها كارگران و زحمت 2
در درون  در جدال قدرت نيزي كارگر  كند كه طبقه را القا ميمسئله طور ضمني اين  در شهرهاي ايران به  و تصوير ميليوني از تظاهرات

ي خودشان، با ها  جاي منافع و كله كشان به هرروي، اگر قرار براين نباشد كه كارگران و زحمت به. فرمان است  و گوش بهضراحي حاكم  طبقه
ي  ي اقتصادي يا سياسي معين و براي كدام خواسته ي كارگر با كدام مطالبه ه بايد سؤال كرد كه طبقهگا ي ديگران بينديشند، آن منافع و كله

   گام گذاشته است؟ و رازآميز مبهملحاظ طبقاتي  بهي نامعين و اين عرصه بهكوتاه يا بلندمدتي پا 
، عمدتاً از ميان ه استصرفاً سياسي درپيش گرفت ، عصيانِ در ايران رياست جمهوريانتخابات اي كه در اعتراض به ـ نيروي عمده 3
از توان  را مي اين حقيقت .اند  برخاسته)بالا  از ونك به و ساكنِدار گرا و ماهواره بورژوهايِ غرب خرده: يعني(مرفه جامعه  هاي نيمه بخش
راه سيروس   مولوي و خيابان بوذرجمهري و سههرروي، جنگ و گريز در ميدان به. ، دريافتشود ها برگزار مي در آنها  آكسيون  كههايي محل

ي پرپيچ و خم خودرا رها كنند و  تر از ميدان ونك است؛ و ساكنين اين محلات بايد عقل از سرشان پريده باشد كه محله بسيار ساده
  .اي جلاد بيندازند نژاد و خامنه خواران احمدي آدمدام   خودشان را در ميدان ونك به
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 ي رونده  پيشگرايي تاريخي و آگاهيِ مدني، آرمان ـ لحاظ تشكل سياسي به» سياسي ـ اعتراضيي  صحنه«حاضرين در اتفاق  ـ قريب به 4
اي از جنبش  هيچ نشانههاي منفرد است؛ و  اساساً برآمد توده» جنبش«هرروي، اين   به.رندي چنداني با صفر ندا  فاصلهاجتماعي ـ طبقاتي

در قامت  شت امسالْهب اردي11در كه چنين جنبش كارگري  و هم را لرزاند؛ ي جامعه 78 آذر 13 كه در طلب خواه و برابري دانشجويان آزادي
  .برپيشاني كه هيچ، حتي در كف پاهاي خود هم ندارديك جنبش اجتماعي قد برافراشت، 

اش،  و دارودسته» رهبر«اريان، در مقابل حج ـ  خاتمي ـ موسوي ـ ي رفسنجاني ي داروسته گونه و اپوزيسيون» پرداز آرمان « ـ دستگاه 5
طور ضمني   و بهدهند ن ميآ  بهپوشش خبري CNN فارسي و BBC كنند كه  بالاي شهر اعمال ميهاي  برخيابانرنگي را  كمي  سلطه

جنبش دانشجويي ساكت و مبارزات كارگري   نسبت به، مواقعمطلقِدر ها  فراموش نكنيم كه همين رسانه. اند عهده گرفته را بهاش   يهماهنگ
  .ايران بود ي نظامي به و حمله »اي سلاح هسته«شان  ترين نشخوار خبري اساسي همين چند روز پيشتا   واند مانده

؛ و اند تازگي از گورستان خونين نئوليبراليسم سربرآورده  بهـ ي ايران و جهان در عرصه هاي سوسياليستي ـ ها، باورها و آرمان ـ انديشه6
خصوصاً در (اپوزيسيون افتاده  دوباره به» چپِ« اين .اند تن كرده  بهدوباره قباي اپوزيسيونليبراليسم، نئوهاي منحل در »چپ«از بسياري 
  .عباي سيد سبزپوش لانه كندهاي معترض بگردد و در زير  دنبال توده اي جز اين ندارد كه به چاره)  المللي ي بين عرصه
سر گذاشته و  را پشت» جتماعيمهندسي ا«ترين  ترين و در نوع خود قوي ترين، خونين ذشته پيچيده سال گ30ي ايران طي  ـ جامعه7

 اين جماعت كه .اند از معماران اصلي آن بوده) نژاد احمدي(اش  و نوچه» رهبر«در كنار حجاريان نيز  ـ  خاتمي ـ موسوي ـ ي رفسنجاني دارودسته
ها هزار دگرانديش و كمونيست و  جز كشتار ده اند، به داو گذاشته  را بهـ نداهمانند  ـوان برومند جها  اينك در تقسيم و تصاحب قدرت جان ده

 ،گرايي اي از علم هايي كه با پوسته طبقاتي را در لابلاي سيستم ـ خواه، در مدرسه و دانشگاه و مسجد نيز هرگونه انديشه و آواي علمي آزادي
ضدعلمي و ي ريز و درشت عبارتي صدها فرقه ها و به وجود ده. اند تسخير خود درآورده مام زماني است، بها رماليِ مالامال از خرافه و ترهات 

در اوين و است كه  يكي از نتايج بارز اين مهندسي اجتماعي )هاي گوناگوني از مديتيشن كيسم گرفته تا رنگگيري و ا از جن(عميقاً خرافي 
رغم  بنشينند و عليبار  هاي بالاي شهر به  اينك در خياباناند تا مانند آن كاشته شده و اصطلاح علميه هاي به حوزه تيرباران و هاي سحرگاه

  .پارادوكس بكشانند  را بهاتيقبطهاي اجتماعي و   جنبش،اش انديشه و ميل قربانيان
  

كار و  عناي دقيق كلام جنايتم  كه بهاند مقابله با كساني را هدف گرفتهامر » هاجنبش سبز«كنندگان در  تك تك شركتگرچه 
 هاي  با پايهاضر در آن است؛ح كه برآيند و تركيبي فراتر از افراد ،مثابه يك جنبش  به»جنبش«اين  اما . هستندستيز و ضدكارگر انسان
اش، با شعار  كار و سبز پوش يت، با رهبر جنابورژواهاي نيمه مرفه خرده ي نايافته ها، با حضور سازمان بام اكبرش برپشت اش، با شعار االله طبقاتي

گونه  اش و سرانجام با قربانياني كه خميني هاي تاريخي فراموشي، با »خواهيم ما دولت سيب زميني نمي«زند  تحقيرآميزش كه فرياد مي
ي  منطق و تجربههيچ  ذيل ارتجاعي است؛ و بنا به دهد، از صدر تا به جايي قدرت مي گاه تجديد حيات جمهوري اسلامي و جابه قربان به

  . انقلابي تبديل شوداليزمكراديم حر بهچپ بچرخد و   بهتاـ قادر نيست  هرگز اي ـ تاريخي
 از نظام ل مستقي كارگري، اجتماعي و انقلابي است كه بلوك طبقاتي و سرخِ هاي گسترده  وجود تشكلي راديكاليزم انقلابي لازمه

گرا، بدون يك صف مستقل و طبقاتي و سرخ،  فراطبقاتي و خرافه» جنبشِ« پا زدن در درون اين رو، دست و ازاين. بسازند را موجودحاكم و 
هنوز دوران كودكي ـ مقابله با جنبش كارگري است كه  خواسته يا ناخواسته راديكال خواهد شد ـاز درون كه تقديرگرايي اين  بهاتكا و با 

ويژه با حضور ميرحسين موسوي و   اين خطر به.را نداردگرانه  نما و انحلال لهاي راديكا  چالشگونه كند و توان اين خودرا طي مي
  .تر است از جدي هم بسيار جدي» جنبش«اش در رهبري اين  دارودسته

ي جهان موجود، قتل را شامل مرور زمان  از هزارگوشهيك  هيچنسبتاً معتبر در هوز هاي حقوقي  يك از دستگاه فراموش نكنيم كه هيچ
ها تيرباران   در خياباننژاد احمدي ـ اي ي خامنه دستور دارودسته اند و به نماد عصيان سياسي خود تبديل كرده د؛ اما كساني كه سبز را بهدان نمي
كه  آفرين ايران است ي تراژدي اين تراژدي جامعه. اند رهبريِ خويش پذيرفته اش را به شوند، قاتلي همانند ميرحسين موسوي و دارو دسته مي
بنابراين، بايد در مقابل اين خداي . كند گاه ديگري تبديل مي قربان بهميعاد و كشاند و  تقديس خدايان قدرت مي اش به گري را در كنشرباني ق

كند كه در رأس  ؛ حال چه فرقي مي انسان دفاع كردي  براي همه ندگيِ شايستهقدرت ايستاد و از حق تشكل و بيان انديشه و اعتصاب و ز
ي  دارودسته: كنند ميكساني راهبري   آن را چهي حاكمِ  طبقهدرونِ» اپوزيسيونِ« و اند  قرار گرفتهاي طلب كدام دارودسته  قربانيرتاين قد
  موسوي؟ ـ نژاد يا رفسنجاني احمدي ـ اي خامنه

ترتيب،  بدين. هاي مردم است هكشان و تود  كارگران، زحمتطبقاتي تشكيل بلوك مستقلِ يگانه راه فرارفت از اين جدال قدرت و درون
  .ماديت خواهيم داداش  ي سرنگوني انقلابي و سوسياليستي جمهوري اسلامي را در كليت هم از قربانيان دفاع خواهيم كرد و هم پروسه
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